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  ∗نوريه رياضيدكتر 
          

  چكيده
و ذاتـي   اين مقاله به دنبال يافتن پاسخ اين پرسش است كه با توجه به ازلي               

 آيا اين صفات تغييرپذيرند؟ در صورت مثبـت بـودن           ،ي خدواند   بودن علم و اراده   
ي   پرسـش بـالا در آمـوزه   دهد؟ طي رخ ميپاسخ، اين تغيير چگونه و در چه شراي       

ي اثني عشري است، به خوبي پاسـخ داده           ي شيعه   بداء، كه از عقايد پيروان فرقه     
در ميان انديشمندان شـيعه، در مـورد بـداء، دو رويكـرد بـه چـشم                . شده است 

و نسبت آن به خدا مجازي تلقـي        است   در رويكرد اول، بداء نوعي نسخ         :خورد  مي
ي مسلمانان نسخ را قبول        اين است كه همه    ز ايرادهاي اين رويكرد   يكي ا . شود  مي

امري مستقل از نسخ بوده، نـسبت آن بـه خـدا حقيقـي                 اين اگر بداء  ر بناب ؛دارند
برگرفته شده اسـت، بـداء را       ) ع(  كه از تأويل روايات اهل بيت      ،اين رويكرد . است

  . داند اظهار امر تازه از علم مخزون خدا مي
هاي مسلمان بـا بـداء، برداشـت      رسد علت مخالفت بعضي از فرقه      به نظر مي  

امـا  . شود  نادرست از آن است كه مستلزم نسبت دادن عجز و جهل به خداوند مي             
 كه سلطنت مطلق خدا بر هستي را ثابـت  "كل يوم هو في شأن"ي  با توجه به آيه  

يـه  كند، حكمت عدم استمرار وضع سابق، كه معناي درست بـداء اسـت، توج               مي
  . يابد روشني مي

ن بـه دسـت     آي مهـم از       كند كـه دو نتيجـه       مقاله رويكرد دوم را اثبات مي     
ي خـدا     كه حقيقت بداء مستلزم هيچ تغييري در علـم و اراده           نخست اين : آيد  مي

ي دوم    نتيجـه و  ها با بـداء منطقـي نيـست؛           نيست، بنابراين مخالفت بعضي فرقه    
  .  اً لفظي و سطحي استكه اختلاف فرق ديگر با شيعه صرف اين
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  مقدمه. 1
 اماميه بـه حـساب   ي  يكي از عقايد شيعه1"بداء"ي  عقايد فرق مسلمان، آموزه در تاريخ 

آورده  "لـي "است كه اگر بعد از اين فعل        ) واويناقص   ("بدا"مصدر فعل   " بداء". آمده است 
در لغـت، از ظهـور و آشـكار شـدن حكايـت             بـداء   . دهـد    معني مي  "برايم آشكار شد  "شود،  

در معنـاي درسـت     "داءب"كه    در صورتي  2به علم و مشيت ازلي خداوند      حال با توجه  . كند  مي
بـه همـين جهـت اسـت كـه      . شـود  كار نرود، مستلزم نسبت دادن جهل به خداوند مي     آن به 

 3 معضلي شده است كه به قول صدرالمتألهين، تنهـا عـارف و موحـد   اعتقاد به بداء تبديل به  
  اش را در راه رسيدن بـه علـم تجريـد،             فاني و انديشه   ،سالكي كه عمر خود را در علم توحيد       

بـراي حـل ايـن معـضل،        ). 378: ، ص 13( آيـد   ي فهم آن برمي     سپري ساخته است از عهده    
اند كـه از ايـن طريـق، بـداء ماننـد نـسخ،                دانسته 4بعضي از دانشمندان بداء را همسان نسخ      

 در پي يـافتن مبنـاي   ،گروه ديگر از راه تأويل بداء به ابداء و اظهار        . شود  مشروع و معقول مي   
  .عقلي و شرعي براي بداء بودند

كيسانيه به طرفداران مختـار     . شود  ي كيسانيه از فرق شيعه نسبت داده مي           بداء به فرقه    
خواهي امـام   نمختار به خو.  معروف بود"كيسان"شود كه به  ه ميبن ابي عبيداالله ثقفي گفت   

داستان از اين قرار بود كه مختار با اين ادعا كـه          ). 6: ، ص 4( و ياران او قيام كرد    ) ع( حسين
. ي پيروزي داده بود، اما در جنگ شكـست خـورد            شود، به سربازان خود وعده      به او وحي مي   

خداوند وعده داده بود، اما براي او بداء حاصـل شـد، و             : وقتي علت را از او سؤال كردند گفت       
يمحـو االله مـا يـشاء و يثبـت و         ": فرمايـد   ي رعد استناد نمود كه مي       ي سوره   ي شريفه   به آيه 
دانست   گفته شده است كه مختار بداء و نسخ را يكي مي          ). 34: همان، ص  ("ام الكتاب    عنده

، 2، ج   10(است، بداء نيـز در اخبـار رواسـت          طوركه نسخ در احكام جايز       و معتقد بود همان   
  ). 71-72: صص
هـا از     هاي فراواني اسـت كـه بررسـي آن          اما اين داستان جعلي است؛ زيرا داراي تناقض         

  ). 6(ي مختصر خارج است  ي اين نوشته حوصله
  

  بداء و نسخ در لغت و اصطلاح. 2
 ه در مورد ارتباط اين    ـ نظري شدن با معني لغوي اين دو واژه، با دو         جا ضمن آشنا    در اين   

يگـري  دبودن بداء با نسخ است و         ي اول قائل به همسان      نظريه. شويم  رو مي  دو اصطلاح روبه  
هـا بـه نقـد و        پس از آشنايي اجمالي با ايـن نظريـه        . دهد  به قسيم بودن بداء با نسخ نظر مي       

  . ها خواهيم پرداخت بررسي آن
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ب (اين كلمه اسم مصدر از ريـشه        . بودن  نهانشدن پس از پ    بداء در لغت، يعني آشكار      
 نشـد   يعني ظاهر و آشـكار     "بدالي من امرك بداء   ": شود  مثلاً وقتي گفته مي   . دباش  مي) د و 

؛ )66: ، ص 14، ج   1( شـود   اي از موضوع كه باعث تغيير در تصميم مـي           آگاهي تازه براي من   
هم ما كـانوا يخفـون مـن قبـل          بل بدا ل  ": شود  ي شريفه نيز ملاحظه مي      كه در اين آيه    چنان

  ."اند كرده  پنهان مي چه قبلاً ها آشكار شد آن  ؛ بلكه براي آن)28/انعام(
  و19: ، ص5( بودن آن براي هر كسي كه بخواهد    6 امري بعد از پنهان    5بداء يعني ظهور    

     ).  179: ، ص2، ج 16
تـصميم   ور رأي و شدن اسـت يـا ظه ـ      حال، بداء يا به معني صرف ظهور و آشكار         هر  به  

رود كه قصد تغيير  كار مي  در معناي دوم، بداء وقتي به. كه پنهان بوده است جديد بعد از اين
گاهي نيـز بـداء بـه معنـاي         . شنبه به چهارشنبه تغيير كند     مثلاً قصد خريد در روز سه     . كند

عـد مـا رأوا     ثم بدا لهم مـن ب     ": ي شريفه   ، مانند اين آيه   )66: ، ص 1(رود    مي كار استصواب به 
دامني و عـصمت      كه دلايل روشن و پاك      آنان با آن   ؛)35/يوسف(يات ليسجننه حتي حين     لآا

  ."يوسف را ديدند، باز چنين صلاح دانستند كه يوسف را چندي زنداني كنند
بداء نسبت به حق تعالي، يعني خداوند چيزي و امـري و حكمـي را بـا اراده و مـشيت                     

مخزون الهي نشأت گرفته است، بـه مقـصدي غيـر مترقـب             خاص خود، كه از علم مكنون و        
  . دهد كه براي هيچ موجود ديگري از قبل معلوم نبوده است تغيير مي

دليـل اخـتلاف شـرايط و          زمان حكمي كه به    نيافت  اما نسخ عبارت است از اعلام پايان      
نـسخ بـر   ). 356: ، ص8( از طرف شارع تكليف شـده باشـد        هاي مختلف،   نياز مردم، در زمان   

از جملـه آيـاتي كـه ايـن معنـي را تأييـد              .  حكم استوار است   7ي منتفي شدن مصلحت     پايه
لـم  أها،    ها او مثل   ت بخير من  أن  او ننسها  هآيما ننسخ من    " : ي زير است    ي شريفه  كند، آيه   مي

را متـروك    اي را كه نسخ كنيم يا حكـم آن          هر آيه ) 76/بقره (رتعلم أن االله علي كل شئ قدي      
؟ "دانند كه خدا بر هر چيز قـادر اسـت           آيا مردم نمي  . ، بهتر از آن يا مانند آن بياوريم       سازيم

 شدن فراموشي يا خطا يا پشيماني بر ذات اقـدس           آيا اين تغيير و دگرگوني به جهت عارض       
بـه  اكنـون   . باشـد  اله است؟ خير، بلكه دليل آن سپري شدن زمان اقتضاي تشريع قبلي مـي             

   .پردازيم ندان مسلمان در مورد بداء ميبررسي رويكرد انديشم
  

  ديدگاه اماميه. 3
ي اماميه در مورد نسبت بداء به خداوند و تبيين حقيقت آن به دو موضع تقسيم                  عقيده  
  : شود مي

  . است8 مجازي،با ذات باري تعالينسبت بداء : اول  
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  . است 9 حقيقي،نسبت بداء با ذات باري تعالي: دوم  
  ولتوضيح موضع ا. 1. 3

كه براي ديگران غيرمنتظره بود نه بـراي        جا يعني ظهور امري براي خداوند        بداء در اين  
 طرفـدار همـسان بـودن    ،اين گـروه . چيز تعلق دارد  علم ازلي او علم به همه  در  خداوند؛ زيرا   

توان پيروان ايـن رويكـرد را بـه دو            مي. اند  بداء با نسخ هستند و در واقع، بداء را تأويل كرده          
  . تقسيم نمود"يلسوفانف" و "متكلمان و محدثان"ه گرو

. م(و شـيخ مفيـد      ) ق381.م(شـيخ صـدوق     : ي محدثان و متكلمـان      نظريه. 1 .1. 3
آوران   ايـن نـام   . آينـد   از جمله متكلمان و محدثان طرفدار اين رويكرد به شـمار مـي            ) ق413

ر دو بـر علـم قبلـي و         اند كه ه     در تشريع دانسته   "نسخ" همانند   ،جهان تشيع بداء را تكوين    
گويد بداء   شيخ مفيد مي   ).41: ، ص 26 و   92: ، ص 25(دنكن  ي خداوند دلالت مي     قدرت بالغه 

رفـت    كه حدوث و وقـوع آن گمـان نمـي          يعني ظهور امر غيرمترقب يا حدوث و وقوع چيزي        
 و  10گونه كه خداوند با مشيت خود، بعضي امور تشريعي را محـو             همان). 67-66: ، صص 26(

كند؛ مانند نيازمندي     كند، در امور تكويني نيز به همين شيوه عمل مي            مي 11را اثبات بعضي  
ي وي، اگر بداء از طريق سمع         به عقيده  ).93: ، ص 25( بعد از توانگري و مرگ بعد از حيات       

ين ا). 53: همان، ص(و روايات به ما نرسيده بود، نسبت دادن آن به خداوند هرگز جايز نبود   
ونـد دو مرتبـه قايـل       ا تفسير بعضي آيات قرآن مجيد است كه براي علم خد          اساس موضع بر 

   :است
اين علم مخصوص خداونـد     .  معروف است  "ام الكتاب " كه به    ،ي لوح محفوظ    مرتبه: اول  

  . افتد بداء در اين مرتبه اتفاق نمي. به اين مرتبه تعلق دارد 12است و قضاي حتمي
ي موكل به تدبير جهـان و نيـز انبيـا و        اختيار ملائكه  كه در    ،ي محو و اثبات      مرتبه  :دوم  

را ؛ خـدا هرچـه      )39/رعـد (ام الكتـاب       يمحو االله و يثبت و عنـده      "آياتي نظير   . باشد  اوليا مي 
و مـا   "ي    ي شـريفه    آيه و نيز    "كند و نزد او هست ام الكتاب        كند و ثبات مي     بخواهد محو مي  

كس عمر طولاني نكند يا      ؛ هيچ )11/ فاطر (يعمر من معمر و لاينقص من عمره الا في كتاب         
ناظر به اين مرتبه ، "كه علم آن در كتاب علم ازلي حق ثبت است  از عمر او كم نشود، جز آن      

 گويند كه بـداء در ايـن مرتبـه واقـع            13"قضاي موقوف يا غير حتمي    "اين مرتبه را    . هستند
  . داختي مقاله، باز هم به اين مسأله خواهيم پر در ادامه. شود مي

دهـد    مثلاً ملك الموت خبر مي    . دهد  هايي ديدگاه خود را توضيح مي       شيخ مفيد با مثال     
اين مصداق بـداء اسـت؛ يعنـي آگـاهي        . ي رحم او زياد شده است       كه عمر زيد به خاطر صله     

پيـامبران و  ). 65: ، ص26(  نه براي ذات باري تعالي   ،حاصل شده است   14اي براي فرشته    تازه
يز از سرنوشت محتوم به طور قطع خبر داشتند، اما امور غيرمحتوم را به صـورت      ن) ع(امامان
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اي در قرآن نبود،      اگر آيه ": فرمودند) ع(رو حضرت اميرالمؤمنين   اين از. دانستند   مي 15احتمال
، 24( نيز همين مطلب نقل شده است     ) ع(از امام سجاد  . "دادم  از تمام حوادث آينده خبر مي     

  ). 97: ص
داند كـه     مي 16هاي جاري شدن قانون عليت       بداء را يكي از مصداق     ،، اين ديدگاه  در واقع   
 19ي رحم   براي مثال، دعا، صدقه و صله     .  هستند 18 و گاهي فراطبيعي   17ها گاهي طبيعي    علت

طبق اصل عدم تخلف معلول از علت تامه، هرگاه علـت        . هاي فراطبيعي هستند   از جمله علت  
 ظهـور   20ي پاسـخ شـبهه   . گردد   كرد، ظهور معلول ضروري مي     يك رويداد تحقق پيدا    ي  تامه

علم پس از جهل براي خداوند، در اين ديدگاه چنين است كـه چـون تمـام حـوادث جهـان                     
پـذير     او امكـان   21ها جز از راه مـشيت       هستي از ازل براي خداوند مكشوف هستند، تحقق آن        

رتبـاطي  اي ذات باري تعالي       مرتبهم حوادث، به    يبنابراين محو و اثبات و تأخير و تقد       . نيست
تغيير براي بعضي مراتب متـأخر      ي ظهور علم بعد از جهل پيدا شود؛ بلكه اين            ندارد تا شبهه  
ي ملايكه يا نفس نبي و ولي كه بداء براي اين مراتب اتفـاق                شود؛ مانند مرتبه    ذات ظاهر مي  

  .افتد مي
 ـ            ا نظـر شـيخ مفيـد در يكـي     ناگفته نماند كه عقيده شيخ صدوق، در عين همـاهنگي ب

 دانست انگاشتن بداء با نسخ، اين تفاوت را با آن دارد كه وي بداء را در لوح محو و اثبات نمي    
 دو روايـت از      در تأييد ايـن نظريـه،     . كرد   تلقي مي  "ام الكتاب "را در    ، بلكه آن  )40: ، ص 25(

 كان فـي علمـه قبـل أن         لااالله في شئ     دابما  ":  ايشان فرمودند  ،شود  نقل مي ) ع(امام صادق 
، )203: ، ص23 (" از آن آگاه بوده است كه قبلاً شود، مگر اين يبدو له؛ براي خداوند بداء نمي    

إن االله لم يبدو له من جهـل؛ بـداء بـراي خداونـد از روي جهـل اتفـاق                   ": چنين فرمودند   هم
  .منشأ بداء است ترديد، منظور اين است كه ام الكتاب بي). همان ("افتد نمي

در ميان فيلسوفان شيعه كه از موضع ياد شده حمايـت           : انفولسيي ف   نظريه. 2. 1. 3
اين فيلسوف نامدار جهان اسلام طرفـدار       . نام برد ) ق1041.م(توان از ميرداماد      كنند، مي   مي

را در تكوينيـات هماننـد نـسخ در         بـداء    نبراس الـضياء  وي در كتاب    . تأويل بداء به نسخ بود    
بـداء در   . افتد  مطابق اين نظريه، بداء تنها در عالم طبيعت اتفاق مي         . استتشريعيات دانسته   

ي قدس در متن دهر، كه بـه طـور مطلـق ظـرف                عوالم الوهيت و مفارقات محضه از ملايكه      
ي   نقطـه . دهـد   حصول عالم وجود است، راه ندارد؛ بـداء در قـدر و در امتـداد زمـان رخ مـي                   

يافتن حكم تشريعي و قطع شدن       ، عبارت است از پايان    اشتراك نسخ با بداء از نظر ميرداماد      
بداء هم عبارت از قطع شدن استمرار تكويني        .  شود عكه از وعاي واقع رف      استمرار آن، نه اين   

يافتن وقت     افاضه است كه به محدود شدن زمان ايجاد و تخصص          22يافتن پيوستگي   و پايان 
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لول از وقت وجود شئ و باطـل شـدن آن در            گردد؛ زيرا عبارت است از ارتفاع مع        افاضه برمي 
  ). 56-55: ، صص27(حد حصولش 

ي اين نظريـه آن اسـت كـه اگـر بـداء               يكي از ايرادهاي عمده   : نقد و بررسي  . 3. 1. 3
 را نيـز     طور كـه نـسخ را قبـول دارنـد، بـداء            ن همانند نسخ باشد، بايد تمام فرق اسلامي هما       

: گويـد   در توضـيح ايـن ايـراد مـي        ) ق1050. م(دراملاص ـ. كه چنين نيست   حالي  بپذيرند، در 
در نسخ، يك وحـدت نـوعي       . باشد، در نسخ وجود ندارد      وحدتي كه از شرايط تحقق بداء مي      

مبهم وجود دارد كه قابل كثرت و تجدد و استمرار است؛ اما بداء در امر شخصي كه وحـدت                   
 امر به ذبح او شد و بعد است كه) ع(مثال آن در مورد ذبح اسماعيل. دهد عددي دارد رخ مي   

  ). 379: ، ص13(همين امر از او رفع شد 
شود؛ به اين معني كه نـسخ در پايـان و             ايراد ديگر به زمان تغيير امر به نهي مربوط مي           

 چون به معني تحول يـافتن از        ،كه بداء  حالي افتد، در   بعد از پايان يافتن امر و نهي اتفاق مي        
دليل تغيير حكمت و مـصلحت، اتفـاق         از شروع حكم، به      مقصدي به مقصد ديگر است، قبل     

  ). 50: ، ص19(كه حكمت و مصلحت فاني و باطل شده باشد افتد، نه اين مي
اگـر چنـين    . ي اسباب و مسببات نيست       از مصاديق سلسله    ايراد ديگر اين است كه بداء       

از طـرف ديگـر،     . تكه كسي چنين نگفته اس     حالي بود، بايد در ابداعيات نيز جاري باشد، در       
ي علت يا معلول جاري باشد، با توجه بـه تعريـف بـداء، انفكـاك                  اگر چنين باشد و در رابطه     

  . آيد كه محال است معلول از علت لازم مي
افتد نه در ابداعيات و مجردات، اين اسـت كـه در              كه بداء در ماديات اتفاق مي      علت اين   

. هـاي مختلفـي وجـود دارد    ارنـد، هميـشه راه  شـماري كـه د    بنا بر استعدادهاي بـي   ماديات،
. توانـد تغييـر كنـد       برحسب شرايط و مقتضيات مناسب استعداد خاص، سرنوشت مـواد مـي           

تواند در عـالم بـالا تـأثير           مي ...ده و اختيار خود و يا با استفاده از دعا و            امانند انسان كه با ار    
عيات يـك  اامـا ابـد  . شـود  قع مياين همان سرنوشت غير محتوم است كه بداء در آن وا         . كند

هـا    ند؛ يعني چون ماده و استعدادهاي مادي ندارند حالت انتظـار در آن            رسرنوشت بيشتر ندا  
هـا معنـا    ها حتمي و تغييرناپـذير اسـت، بـداء در آن     جا كه سرنوشت آن    وجود ندارد، و از آن    

د زمـان و زمانيـات      ي ميرداماد گذشت، بداء در قدر و در امتـدا           طوركه در نظريه    همان. ندارد
اند، شـاهد و      نيز كه شب قدر را زمان وقوع بداء معرفي كرده         ) ع(روايت امام باقر  . دهد  رخ مي 

ابداعيات كه از بدو خلقتـشان راه عبوديـت را انتخـاب            ). 133: ، ص 7(مؤيد اين مطلب است   
ي   ادهاند، داراي سرنوشت حتمي و تغييرناپذير هستند، كه البته آن هم بـا مـشيت و ار                  كرده

  . ذاتي و ازلي حق تعالي است
  



31 هاي انديشمندان مسلمان نقد و بررسي نظريه:                                      بداء

  توضيح موضع دوم . 2. 3
   طرفداران. ي حقيقي با خداوند دارد  بداء معناي مستقل از نسخ، و رابطه،در اين ديدگاه

      . محدثان و متكلمان، و فيسلوفان: اند  دو دسته اين رويكرد نيز مانند رويكرد اول،
شـود سـيد مرتـضي و     كه گفته مي ه رغم اين ب: ي محدثان و متكلمان     نظريه. 1. 2. 3  

، از  )30-29: ، صـص  18 و   129: ، ص 24(انـد     شيخ طوسـي از موضـع اول طرفـداري كـرده          
هاي چهارگانه بـداء را       كه نسخ وحدت    آيد كه ايشان به دليل اين       بعضي آثار اين بزرگان برمي    

  ). 323: ، ص17 و 431: ، ص9(اند  ندارد، با اين عقيده مخالف بوده
ادآوري اين نكته ضروري است كه اين گروه براي تحقق بداء، چهـار وحـدت را شـرط                  ي  

  : ند ازا اند كه عبارت دانسته
  وحدت مأمور به و منهي عنه؛ . 1  

  وحدت هدف و غايت مأمور به و منهي عنه؛. 2
كه انجام فعل و عدم انجام آن در يك زمان باشـد؛ ماننـد               وحدت زمان، به اين معني    . 3

و نهي از آن در يـك زمـان اتفـاق           ) ع(فرزند حضرت ابراهيم  ) ع(مر به ذبح اسماعيل   اين كه ا  
  افتاد؛ 
  ).224-223: ، صص17( ؛ يعني امر و نهي بايد متوجه يك فرد باشد23وحدت مكلف. 4
 حمل معنـاي     به نظر وي،  . جا لازم است با ديدگاه كامل سيد مرتضي آشنا شويم           اين در

ي خـود    او در توضـيح عقيـده     .  بر خداونـد جـايز اسـت       از خفا، حقيقي بداء، يعني ظهور بعد      
كه تحقق پيدا كند، براي خدا ظاهر و معلـوم نبـوده، هرچنـد        امر و نهي قبل از اين     : گويد  مي

خدا از ازل علم دارد كه امر و نهي خواهد كرد؛ اما چون هنوز فعليت پيدا نكرده است، پـس                    
كم نو لنبلـو " :باشد ي زير مي ي شريفه  معني آيهاين يكي از وجوه. معلوم و مدرك او نيستند 

 "يابد  تا جهاد متحقق نشود، علم به آن هم تحقق نمي         ) 2/محمد(حق نعلم المجاهدين منكم   
  ). 129: ، ص24 و 73-4: ، صص19(

كنند كه با  ي تفسيري سيد مرتضي اين ايراد را وارد مي نظران به نظريه   بعضي از صاحب  
او است كه هم بسيط اسـت و هـم           24ي ي ازليه   عالي عبارت از اراده   كه امر حق ت    توجه به اين  

پس چنين نيست كه تا امـر و        . وحدت دارد؛ بنابراين متضمن تمام اوامر او از ازل تا ابد است           
 تحقق خارجي پيدا نكند، مناط صحت اتصاف حق به آمر و ناهي منتفـي باشـد؛ چـرا      25نهي

، 19( گيـرد   بداء هم از ذات او نـشأت مـي        .  اوست حق تعالي، ذات   كه منشأ آمر و ناهي بودن     
سازگار نيست، بـه    ناكه رويكرد سيد مرتضي با علم ازلي خداوند          اما با توجه به اين    ). 74: ص

منظور از تحقق امر و نهي، علم بعـد از وجـود            . آيد ايراد ياد شده چندان وارد نيست        نظر مي 
  .م ازلي ذاتي خداوندباشد، نه علم قبل از وجود كه عبارت است از عل مي
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تـوان از   از ميان فيلسوفان اماميه طرفدار اين موضع، مي      : ي فيلسوفان   نظريه. 2. 2. 3
 را به معنـاي اظهـار امـر          اين بزرگان بداء  . ملاصدرا، فيض كاشاني و علامه طباطبايي نام برد       

:  صـص  ،22؛  381: ، ص 13(اند    تازه از طرف خداوند از علم مخزون و مخصوص خود دانسته          
 شـكل   )ع(ي فيلسوفان نيز بر مبناي بعضي روايات اهل بيت          نظريه). 38: ، ص 15 و   59،  19

ي فيلسوفان توضـيح      گيرند و سپس نظريه     ابتدا اين روايات مورد بررسي قرار مي      . يافته است 
  .شود داده مي

  بداء و قضاي الهي در روايات. 3. 3
ع قضاي الهي، يعني قضاي غيرمحتـوم يـا         جا كه تفسير و تبيين بداء با يكي از انوا           از آن 

ي قضا و انواع آن داشته  جا توضيح مختصري درباره     قضاي موقوف، رابطه دارد، لازم است اين      
و تفسير و برداشت بزرگان از اين       ) ع( روايات نقل شده از اهل بيت       مباني اين توضيح،  . باشيم

ي در اين منابع به دو قسم اصلي     قضاي اله . باشد  روايات و بعضي آيات شريفه در اين باب مي        
  . محتوم و موقوف: شود تقسيم مي

  : شود ي خود به دو قسم تقسيم مي قضاي محتوم يا مبرم، كه به نوبه. 1
را به خود اختصاص داده و هيچ احـدي را از آن             قضايي كه خداوند متعالي علم آن     ) الف

  مطلع نساخته است؛ 
 اوليا را از آن مطلع سـاخته اسـت و تحققـش             قضايي كه خداوند فرشتگان و انبيا و      ) ب

  . حتمي است
اين قضا عبارت است از حوادثي كـه خداونـد          : يا غيرمحتوم ) مشروط(قضاي موقوف   . 2

كـه   ها را به انبيا و فرشتگان به صورت مشروط، خبـر داده اسـت؛ مـشروط بـه ايـن                     وقوع آن 
ود كه بداء به كدام مرتبـه  ش حال اين سؤال مطرح مي. مشيت الهي به خلاف آن تعلق نگيرد      

  گيرد؟ از مراتب قضاي الهي تعلق مي
از نگاه روايات، بداء در نوع اول قضاي محتوم، كه علم آن مخصوص باري تعـالي اسـت،                  

شود كه محال است؛ امـا ايـن          افتد، زيرا مستلزم تغيير و دگرگوني علم خداوند مي          اتفاق نمي 
  . قضا مصدر و منشأ بداء است

چه خداونـد بـه پيـامبران و فرشـتگان خبـر وقـوع                ضاي حتمي، يعني آن   در نوع دوم ق   
آيد، زيرا وقوع بداء در آن به اين معنا است كه خداوند            را داده است، بداء پديد نمي      حتمي آن 

 ذاتي  26گويد، كه محال است؛ زيرا با غناي ذاتي و وجوب           به خود و انبيا و فرشتگان دروع مي       
  . 27سازگار استنااو 

 در. ين بداء بايد در قسم دوم قضا، يعني قضاي غيرمحتـوم يـا موقـوف پديـد آيـد                  بنابرا
  : ها آمده است آشنا شويم جا مناسب است با بعضي از رواياتي كه اقسام قضا در آن اين
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مـن  ": فرمـود ) ع(امـام صـادق  : در تفسير عياشي، به نقل از فضيل بن يسار آمده اسـت        
 و من الأمور أمور موقوفه عند االله يقدم منهـا مـا يـشاء و                .الأمور، أمور محتومه كائنه لامحاله    

 ـفأما ما جا  . يمحو ما يشاء و يثبت منها ما يشاء، لم يطلع علي ذلك احداً             ت بـه الرسـل فـي      ئ
بعـضي از امـور و رويـدادها حتمـاً          ). 38: ، ص 15(كائنه لايكذب نفسه ولا نبيه ولا ملائكتـه         

دارد    خداوند توقف دارند هرچه را بخواهد مقدم مـي         ي  افتند و بعضي ديگر، بر اراده       اتفاق مي 
چه   آن. سازد  كس را از آن مطلع نمي      كند، هيچ   كند و يا اثبات مي      و هرچه را بخواهد محو مي     

يابد، زيرا باري تعالي به خـود و نبـي خـود و ملايكـه دروغ                  پيامبران آوردند حتماً تحقق مي    
  . "گويد نمي

  . ي دو قسم اصلي قضاي الهي است كننده روايت بيانشود، اين  طوركه ملاحظه مي همان
 نقل شده   عيون اخبار الرضا  در  ) ع(اما در مورد دو نوع قضاي محتوم، روايتي از امام رضا          

علمـي كـه    : علـم دو گونـه اسـت      ": فرمـود   مي) ع(علي: است كه به سليمان مروزي فرمودند     
دهـد، زيـرا    ن علم حتماً روي ميخداوند به فرشتگان و پيغمبران خود تعليم كرده است، و اي  

و علمي كـه نـزد او در خزانـه          كند؛    خداوند خود و فرشتگان و پيغمبران خود را تكذيب نمي         
دارد و    است و هيچ مخلوقي را از آن آگاه نساخته اسـت؛ هرچـه را خواهـد از آن پـيش مـي                     

، 7 ("كنـد   كند و اثبـات مـي       اندازد و هرچه را خواهد محو مي        هرچه را خواهد از آن پس مي      
نيز نقل شده، اما جاي دو علم پـس و          ) ع(اين روايت از امام باقر    ). 203: ، ص 23 و   410: ص

يمحـو االله مـا يـشاء و        "ي    ي شريفه   اين علم در حقيقت، مفاد و معناي آيه       . پيش شده است  
بنـابراين  . ي بداء تلقي شده است      است كه از منابع انديشه    ) 39/رعد(ام الكتاب     يثبت و عنده  

چنين   هم. دهد  شود رخ مي    داء در اين قسم از قضا، كه قضاي غيرمحتوم و موقوف گفته مي            ب
من ذلـك   "ي     جمله "علم مخزون "روايت شده، بعد از     ) ع(در ضمن خبري كه از امام صادق      

تـوان نتيجـه گرفـت كـه مبـدأ            از اين جملـه مـي     ). 179: ، ص 16( آمده است    "يكون البداء 
ايـن اراده  . ق تعالي است كه بر خواست تقدير عالم حاكم است  ي ح   تغييرات، خواست و اراده   

  . گيرد از علم ازلي و ذاتي خداوند كه مخصوص اوست، سرچشمه مي
 علمي كه پيش از تحقـق عينـي          در تأييد اين مسأله كه بداء از علم مخزون حق تعالي،          

عبداالله بن  : ستگيرد، روايت ذيل دليل روشني ا       آن هيچ مخلوقي به آن راه ندارد، نشأت مي        
ما بدا الله في شئ الا كان في علمه قبـل ان            ": روايت كرده كه فرمود   ) ع(سنان از امام صادق   

كـه از آن     نسبت به چيزي بداء حاصل نشد، مگر ايـن        ؛ براي خداوند    )203: ، ص 23(يبدو له   
يل ي اين روايـت، محـذور تبـد         بر پايه . "كه براي وي بداء حاصل شود       پيش از آن    آگاه باشد، 

  .آيد  پيش نمي علم به جهل در مورد خدا، كه علت مخالفت با بداء است،
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  لوح محو و اثبات و تحقق بداء . 4. 3
جـا سـؤالي بـه ذهـن         اين. افتد  ي لوح محو و اثبات اتفاق مي        گفته شد كه بداء در مرتبه       

آور شـويم   شود؟ در پاسخ اين سؤال بايد ياد        شود كه بداء در چه شرايطي واقع مي         متبادر مي 
از طرفي،  .  هستند همراه 28كه بعضي موجودات در اثر دوري از منبع خير، با آفات و شرهايي            

، از احتيـاج و فقـر       29اين طلب ذاتي ممكن   . كند   به سوي كمال حركت مي      هر ممكني فطرتاً  
اين احتياج و فقـر     . الربط به واجب است     ممكن عين   گيرد كه بر اساس آن،      ذاتي او نشأت مي   

ب كمال متوجه ذات واجب الوجود است كه نه فقط از هر نقـص و نيـاز منـزه و مبـري     و طل 
  . كند ها و نيازها را جبران و برطرف مي  بلكه تمام نقص است،
  كه به معني ظهور يك امر يا حكـم يـا عنـوان اسـت، پيـدا                  گوييم منشأ بداء    اكنون مي   

تواند توجـه حـق تعـالي را بـه            مي ،ي آن   شدن استعداد خاصي در ممكن است كه به وسيله        
از خداونـد  ...  نـذر و    شفاعت، ممكن با زبان حال از راه دعا،      . خود جلب و با خود همراه سازد      

اسـت، بـالتبع     كه بالاصاله از آن حـق تعـالي           ها و اوصاف خاصه،     خواهد كه يكي از عنوان      مي
 بـه طـور غيـر      ت،نصيب او گردد به او يا شئ ديگري عارض شود و كمـالي را كـه فاقـد اس ـ                  

  . اي به دست آورد منتظره
توان بيان كرد كه هر ممكنـي در اثـر مقيـد              گونه مي  به طور خلاصه، فرآيند بداء را اين        

گاه كـه از      آن. باشد   از داشتن كمالات نامتناهي محجوب و محروم مي         ي خود،   بودن به مرتبه  
، كمال ديگري غيـر از كمـال        شود  طريق سؤال و طلب، كمال و عنوان نيكي براي او پيدا مي           

ي بداء حق تعالي      اين غايت غيرمنتظره فقط به واسطه     . شود  خاص منتظر براي او مترتب مي     
  .كند تحقق پيدا مي

  
   در ميان ديگر مذاهب اسلامي بداء. 4

    ان با بداء واقعي بود و يا با برداشت غيرواقعي          ـدانان مسلم  ق ديگر از الهي   رَآيا مخالفت ف
 دا از ـكند كه ابت    ا مي ـدن به پاسخ درست، اقتض    ـ گرفته است؟ روش علمي رسي     از آن صورت  
  . ها با خبر شويم و سپس به داوري بپردازيم سخنان آن

ي شـيعه نـسبت       عقيده به بـداء را بـه رافـضه از فرقـه           ) ق324 يا   320متوفي  (اشعري    
ي  لـم و اراده وي بـداء را بـه معنـاي تغييـر ع    ). 170: ، ص2 و ج  109: ، ص 1، ج 2(دهـد     مي

  . كند خداوند معنا مي
و ) 421: ، ص21( كنـد   همين برداشت را از قول جرير نقل مـي        ) 544-606(فخر رازي     

بداء يعني خدا به چيزي معتقد بـوده        : گويد  ي شيعه مي    در تفسير كبير خود، در بيان عقيده      
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 زيرا علـم   داند، نميفخر رازي اين نسبت را روا . گردد گاه خلاف آن بر او آشكار مي است و آن  
  ). 66: ، ص20(ناپذير است  خدا لازم ذات اوست و دگرگوني

ي رعد بيان كرده است،        سوره 39ي     كه ذيل آيه   ،ي قابل توجه در سخن فخر رازي        نكته  
معناي درست آيه، يا نسخ حكم قبلي و اثبات حكم ديگـر بـر حـسب    : گويد اين است كه مي 

گويند آيه ناظر به رعايت مـصالح اسـت و            له است كه مي   ي معتز   مشيت الهي است، يا عقيده    
حـالي اسـت كـه        ايـن در  . باشـد   چيز با قضا و قدر و يا اختيـار خداونـد مـي              كه همه  نيز اين 
كـه مـستلزم    كه گذشت، بعضي از بزرگان شيعه بداء را به نسخ تأويل كردند بدون ايـن        چنان
  . شدن علم خداوند شود  ي دگرگون شبهه
كننـد بـدون    اند كه بعضي رهبران فرق عامه رواياتي در مـورد بـداء نقـل مـي       ناگفته نم   
ابـوهريره از   : كنـد   بخاري از عبدالرحمن بن ابي عمير روايت مـي        . كه با آن مخالف باشند      اين

براي خدا جهت آزمايش سه نفـر از بـين اسـراييل            : كند كه فرمود    قول رسول االله روايت مي    
ي جالـب توجـه    نكته). 329: ، ص7... (ها فرستاد ه سوي آناي ب   پس فرشته   بداء حاصل شد،  

يعني در علم سابق خدا وجود      ": گويد  ي خود مي     در تعليقه   صحيح بخاري  اين است كه ناشر   
  .باشد  و اين همان برداشت شيعه مي"را اظهار كرده داشته است و آن

الا الـدعاء و لا     لايـرد القـضاء     ": كند كه رسول خدا فرمـود       ترمذي از سليمان روايت مي      
    كند و عمر تنهـا بـا نيكـي     ؛ قضا را تنها دعا دفع مي)350: همان، ص(ر  يزيد في العمر الا الب

   ."شود زياد مي
    

  اهميت اعتقاد به بداء. 5
شود؛ زيرا اين اعتقاد در واقع،        ايمان به بداء موجب استحكام مباني توحيد در انسان مي           

 كه آفرينش تنها متعلق به ذات خداوند است و جهان           كند  به شكل عيني و ملموس ثابت مي      
اي   داشتن چنين عقيده  . ي حق تعالي قرار دارد       علم و اراده   ، قدرت  ، 30هميشه تحت سلطنت  

اي عقايد انحرافي      پاره ،شود و بدين وسيله     ي انسان به خدا را سبب مي        پيوستهتوجه كامل و    
 كــه قــدرت خداونــد را محــدود ي يهــود جملــه عقيــده در مــورد اطــلاق قــدرت الهــي، مــن

يهـود  ) 64/مائده ("و قالت اليهود يداالله مغلوله    "ي    ي شريفه   آيه. گردد  دانستند، باطل مي    مي
  .افتد دهد و غير آن اتفاق نمي گفتند هرچه خدا در تقدير اول مقدر كرده است روي مي مي

در . شـوند   ر مي اث كم سست و بي     باطل يا دست   ،31هاي جبرانگارنه   از سوي ديگر، گرايش     
 11ي    ي شـريفه    كنـد؛ ماننـد آيـه       قرآن مجيد، آياتي وجود دارد كه اين معنـا را تأييـد مـي             

روا ما بأنفسهم، خداوند سرنوشت ر ما بقوم حتي يغيان االله لايغي"فرمايد،  ي رعد كه مي سوره
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 هم قـدرت     در اين آيه،  . "ها خود را دگرگون سازند      كه آن   كند مگر اين    قومي را دگرگون نمي   
  .خداوند تثبيت شده است و هم آزادي و اختيار انسان

 يـأس از     كنـد،   قدر كه روح اميد و توكل به خدا را تقويـت مـي             بنابراين قبول بداء همان     
برد كه بي شك آثار مثبت فراواني در جهت پيشرفت فـرد و           رحمت باري تعالي را از بين مي      

هـم در    ي نظـري و     ايمان به بداء، هـم در جنبـه       به خاطر پيامدهاي بسيار مهم      . جامعه دارد 
اند؛ ماننـد ايـن روايـت      بيشترين نقش را به آن داده ي عملي است كه برخي از روايات،      جنبه

مـا عبـد االله     ": كند كـه فرمـود      روايت مي ) ع(يا امام صادق  ) ع(كه زراره بن اعين از امام باقر      
: ؛ و نيـز فرمـود  "ء پرستش نشده اسـت چون بدا بشيء مثل البداء؛ خداوند به هيچ چيزي هم       

: ، صـص 23 ("ما عظم االله بمثل البداء؛ خداوند به چيزي ماننـد بـداء تعظـيم نـشده اسـت        "
200-201  .(     

  
  گيري نتيجه. 6

، ايـن     كه آمـد   دليل آن نيز، چنان   . ي اين نوشتار است      اولين نتيجه   تفكيك بداء از نسخ،     
نسخ بعد از پايان يافتن امـر و نهـي الهـي            . ا ندارد هاي چهارگانه بداء ر     است كه نسخ وحدت   

  .شود كه بداء پيش از امر و نهي پديدار مي حالي  در افتد، اتفاق مي
متذكر شده ) ره(طوركه شيخ صدوق  ي ديگر اين است كه به نظر نگارنده و همان           نتيجه  
چند ممكن   ؛ هر آيد   علم بعد از جهل لازم نمي       ي بداء،     ، از آموزه  )333-331: ، صص 11(است

كه كاري  بداء يعني عدم استمرار وضع سابق، اعم از اين  . گونه باشد   ها اين   است براي ما انسان   
ويـژه مـسلمانان     ي خداپرسـتان و بـه       همه. يا تكليف كردن كسي يا قصد كردن چيزي باشد        

ي هميـشگي او را در تمـام     اسـت و مداخلـه  "كل يوم هو في شـأن "قبول دارند كه خداوند  
 ي خبـر    ي مـسأله    پس اختلاف بر سر چيست؟ اخـتلاف دربـاره        . كنند  ن جهان تأييد مي   شؤو

افتـد، امـا چنـين        دهد كه الف در شرايط خاصي اتفاق مـي           خبر مي   دادن خداوند است؛ مثلاً   
چون و چـراي علـم       ي بي    يعني اشراف و احاطه    ؛دليلش اطلاق سلطنت الهي است    . شود  نمي

  . بهره هستند حتي انبيا و فرشتگان مقرب او از اين علم بي كه ،ي امور عالم الهي به همه
ي بـداء بـه مثبـت و منفـي       كه ديده شده است گاهي رويكردهـا را دربـاره            اين ،بنابراين  

ي طوسي را     در رويكرد منفي، امثال ابوالفتوح رازي و خواجه       . كنند، درست نيست    تقسيم مي 
 كـه موجـب   ، بداء به معناي ظهور بعـد از خفـا  كه اين انديشمندان با حالي  در دهند، قرار مي 

  .  نه با برداشت درست از آن  مخالف بودند،،شود نسبت دادن جهل به خدا مي
 معلوم شـد كـه اخـتلاف     مانده از فرق غير شيعي،  جاي كه از متون به ي ديگر اين   نتيجه  
  .  لفظي و سطحي است،ها با شيعه در مورد بداء آن
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  ها يادداشت
1- Beda  
3- unitarian                                       
5- appearance                                   
7- utility                                           
9- realis-actual                                  
11- demonstration                             
13- suspense destiny                         
15- probability                                  
17- physical causes                           
19- blessing, alms, observation relationship    
21- providence  
23- required                                      
25- command and prohibition                          

2- Gods knowledge and providence 
4- abrogation       
6- hiddenness               
8- metaphorical   
10- effacement      
12- inevitability density    
14- angel    
16- causality            
18- metaphysics   
20- paradox  
22- diffusion                    
24- pre-eternal will   
26- necessary     

  .ها  از آنشرح ملاصدرا و روايات الكافي به بعد و 395: ، صاسفار  6 خلاصه برداشت از ج-27
28- evils                                                             29- contingent            
30- sovereignty                                                   31- deterministic  
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